
  

  

  چشمه سبز توس
  ديیسمهدي                                   

  مشهد

  

  
  

. هاي طبیعی اما استثنایی و قابل توجـه در دیـار تـوس اسـت     یکی از پدیده) چشمه سو، سوور، سوبر، سوز، سبزرود( چشمه سبز 

س مـورد توجـه فـراوان قـرار گرفتـه و حتـی       این چشمه که از اولین روزهاي حضور قوم ایرانی در این دیار شناسایی شده، از آن پ ـ

چشـمه   "بارزترین خبر از چشمه سبز را فردوسی توسـی  بـا عنـوان    . هاي دینی و حماسی هم برده است تقدس یافته و ره به اسطوره

ز چشـمه  اما پیش از وي فرنبغ مولف بندهش در سده سوم هجري با استفاده از متون زرتشـتی پیشـین ا  .  در شاهنامه داده است  "سو

  . سبز سخن گفته است

طـول و عـرض   . چشمه سبز در قلل یکی از کوههاي بینالود میان توس و نیشابور و در مجاورت روسـتاي گلمکـان واقـع اسـت    

درجه و دقیقه است چشمه سبز به فاصله تقریبی سه فرسنگی جنوب غرب روستاي  36ْ  -29و َ 59ْ-09جغرافیایی گلمکان به ترتیب َ

هفتـاد و پـنج هکتـار    ( چشـمه حـدود   . کیلومتر  است 60فاصله گلمکان از مشهد هم حدود . قرار دارد) رف نیشابوربه ط( گلمکان 

شگفتی چشمه سـبز از آن جهـت اسـت    . آید مساحت و سه کیلومتر پیرامون دارد و از جوشش دائمی آبهاي عمق خود به وجود می

  . ی قله کوه واقع استکه تقریباً در خط الراس رشته کوه بینالود و در نزدیک

و توس شهر خوانده ، خود ) نیشابور( در میان ابرشهر  "کَدر وسپ "نویسنده بندهش کوهی را که چشمه بر روي آن قرار دارد 

نیکخـواهی و بهـی و    "و جاي مقـدس دانسـته کـه     "چشمه دریا "وي چشمه سبز را . نوشته است "سوبر"یا  "سوور "چشمه را هم 

  ."و بیافریده شده استبرکت و رادي از 

 "و در صفحه بعد افزوده است که  )71بندهش، ص ( نام برده "کدروسپ "ابتدا از کوه  "چگونگی کوهها ة دربار "یل داو

 "ذیـل   ،خـود چشـمه   ةامـا دربـار  ) . 72همـان، ص  ( "کوه کدروسپ کوهی است به  توس شهر که دریاچه سوبر بر سر آن اسـت  

آب را در ابرها . . . تیشتر  ": که در اصل مربوط به آغاز آفرینش است گوید "گان گیتی به مقابله اهریمن درباره سبز و کران آفرید

آن آب را مه تر . آن زهر خرفستران که در زمین بود همه در آن آب بیامیخت. او ده شبانه روز بدان آیین باران آورد. . . گرم بکرد 

خمه، خرفستران  پدید همی آمدند ، پس باد آن آب را به همان آیین تا به سر رسـیدن  سـه    آنچه در زمین  بماند از آن ت. بکرد رشو

 :دریا نیز از او بـه پیـدایی آمـد    –دو چشمه . سه دریاي بزرگ و سی دریاي کوچک از آن پدید آمد. روز به سوي زمین باز نشانید



او از سـوي  . دریـا پیوسـته اسـت    _سرچشمه بـه چشـمه   ) دریاهاي کوچک و بزرگ را ( یکی چیچست ، یکی سوور، که ایشان را 

  ).64پیشین، ص ( "رود استشمال دو رود بتازانید، یکی به خراسان یکی به خاوران  شدند، که اروندرود  و وه

 .دسـت نیسـت  کتاب یـک  ۀمتعلق  به یک دوره خاص نبوده اظهارات او در هم "فرنبغ دادگی "از آنجا که منابع مورد استفاده  

همچنـین دو  . دریاهاي سوور و چیچست دانسته اسـت   _بینیم که وي سرچشمه همه دریاهاي کوچک و بزرگ را در چشمه ا میما

با این همه دست کم در یک جـا  . خوانده است "وه رود  "و  "اروند رود "گیرند  رود بزرگ را که از دو چشمه دریا سرچشمه می

این همان رود وه است که آن جا کاسه . آن را آن جا کسف رود خوانند. توس شهر بیایدکاسه رود به آب  "گوید که صراحتاً  می

خوانـده   "رودکشـف "دانیم که رودخانه اصلی و مهم دیار توس اکنـون   از سویی می). 76ص ( "خوانند، در سند نیز کاسه خوانند

 "گیـرد در جنـوب شـرقی سـرخس بـه       ه مـی کشف رود که از رادکان توس سرچشـم . است "کسف رود"شود که ظاهراً همان  می

یابـد، کـه بـه سـرخس و بعـد  هـم دشـت خـاوران         می) تجن(یا ) تژن "و از آن پس نام ) در محل پل خاتون( پیوندد  می "هریرود 

اد هـم ی ـ  "رودشـهد  "و  "کاسه رود "هاي هریرود  و تجن و کشف رود ، با نامهاي  اما در متون کهن از این رود ، یا شاخه. رود می

 ،دریاهـاي کوچـک وبـزرگ، از جملـه دو دریـاي ارونـد و وه رود       ۀهم بندهشف لّؤبنابراین از نظر م. شده است، که خواهیم دید

تـا حـدودي صـادق     "کاسـه رود "و  "وه رود  "دست کم  درباره کشف رود یـا   ،دارند، و این "سوور "دریاي  _ریشه در چشمه 

این توضیح را از آن جهت آوردیـم کـه در سـطور    . گیرد مزبور از چشمه سبز نشات میهاي فرعی رود  است، چرا که یکی از شعبه

  .در حدود توس برخواهیم خورد "کشف رود "و  "رودشهد "و  "کاسه رود "بعد باز هم به نامهاي 

چگـونگی دریاچـه   دربـاره   "درباره اهمیت و قداست چشمه سو نزد ایرانیان و در  آیین مزدیسنا و  "فرنبغ دادگی "به هر روي  

همانند چشم مردمان،  اینها چشمه . در دین گوید که این چند چشمه آبها به پیدایی آمدند که دریاچه خوانده شود ": نویسد می "ها

دریاچه چیچست به آذربایجان اسـت،  : تفصیل ایشان را گویم. . . خوارزم و  ۀسوبر، دریاچ ۀچیچست، دریاچ ۀآبهایند، مانند دریاچ

بر سر  ،دریاچه سوبر به ابر شهر بوم. ب  بی زندگی که در او هیچ جانمندي نیست و بن او به دریاي فراخکرد پیوسته است نمکین  آ

  ).77همان، ص". . .کوه توس است ،  چنان که گوید که سود بهر نیکخواهی و بهی و برکت و رادي ازوبیافریده شده است 

نگریسـته و   واقعیت داشته و ایرانیان مزدیسنایی با دیده احترام به چشـمه سـو مـی    در سطور آینده خواهیم دید که قداست مزبور

سـبز   ۀچنان که گذشت بعد از بندهش منبـع مهمـی کـه از چشـم    . ریخته اند حتی هدایا و نثارهایی از جواهر و طلا و نقره در آن می

روایـت فردوسـی بـه    . "سـوبر  "یـا   "سـوور  "و نه خوانده است،  "سو "شاهنامه فردوسی است که چشمه مزبور را ، توس یاد کرده

  . پدر بهرام گور است "بزه کار  "گونه اي استثنایی مربوط به یزدگرد اول ساسانی ، مشهور به بزه گر یا  

یزدگرد اول به سبب آزادي دادن به پیروان دیگر ادیان ، بویژه مسیحیان ایران، مورد بغض موبدان زرتشتی قرار گرفـت و بـدان   

از جمله ، موبدان پیش بینی کردند که وي به مرگ مفاجا درخواهـد  .  گرفت  و سرنوشتی افسانه اي یافت "بزه کار "عنوان   سبب

میلادي به  وضوح یاد نکرده اند، امـا فردوسـی    421گر چه دیگر منابع قدیم از چگونگی و محل دقیق مرگ وي  در سال . گذشت

  .ر چشمه سوي توس کشته شدتوسی صراحتاً گفته است که  او در کنا

  : به روایت فردوسی،  چون یزدگرد روزگار را بر خود تباه دید و بوي مرگ به مشامش خورد
  

ــاه   ــان بفرمـــود  شـ ــر شناسـ   کـه تــا کـرد هــر یــک بـه اختــر نگــاه       بـــه اختـ

ــرگ اوي     که تا کی بود در جهـان مـرگ اوي   ــرو ت ــردد س ــره گ ــا تی   کج

ــاد     کـاین خـود مبـاد    : ستاره شمر گفـت  ــرگ ی ــرد از م ــان گی   کــه شــاه جه

ــوي    بــدرو شــود  ،چــو بخــت شهنشــاه   ــدر س ــماز ای ــوۀچش ــود  س   ش

ــوس   ــوق و ک ــکر و ب ــراز آورد لش ــوس     ف ــوي ت ــود س ــاره ش ــادي نظ ــه ش   ب

ــوش اوي     ــود ه ــه  برب ــر آن جایگ   "چو این راز بگذشت بر گـوش اوي     ب

ــرزین و خ     چــو بشــنید زو شــاه ســوگند خــورد   ــراد و ب ــه خ ــید زرد ب   ورش



ــم       نبیـنم بـه چشـم     سـو  ۀچشمکه من  ــام خش ــه هنگ ــادي ن ــام ش ــه هنگ   ن

  . . .زمانه به جوش آمـد از خـون شـاه      برین نیـز برگشـت گـردون سـه مـاه      

ــون     ز بینــی اش بگشــاد یــک روز خــون  ــوي رهنم ــر س ــد از ه ــک آم   پزش

دگر هفته خون آمدي چون سرشک    به دارو چو یک هفته بستی پزشـک 

ــهریار    ــه اي ش ــد ک ــت موب ــدو گف ــار     ب ــو از راه پروردگـــ ــتی تـــ   بگشـــ

ــرگ      تو گفتی که بگریزم از چنگ مرگ   ــد از شــاخ ب ــاد خــزان آم   چــو ب

ــه مهــد  ســوۀچشــمســوي   شـهد ترا چـاره ایـن اسـت کـز راه        گرایــی ب

ــاك      ــزدان پ ــیش ی ــی پ ــایش کن ــاك     نی ــرم خ ــران گ ــه زاري ب ــردي ب   بگ

ــن   ــه م ــویی ک ــدبگ ــات ةبن   . . . زده دام ســـــوگند پـــــیش روان    وانن

ــدش    ــند آم ــاه آن پس ــنید ش ــو بش ــدش     چ ــودمند آمــ ــان درد  را ســ   همــ

ــد     ــاري و مهـ ــد عمـ ــاورد سیصـ   دریـاي شـهد  گذر کـرد بـر سـوي      بیـ

  زبینی ش گـه گـه همـی رفـت خـون        شب  و روز بودي بـه مهـد انـدرون     

  دریـــا بدیـــد بـــرون آمـــد از مهـــد و    رســید  ســو ۀچشــمچــو نزدیکــی  

ــاد     ــر نه ــر ب ــه س ــی ب   ز یـــزدان نیکـــی دهـــش کـــرد یـــاد     از آن آب لخت

ــون      ــی اش خـ ــد ز بینـ ــانی نیامـ زمـ ــون   ــا رهنمــ ــود بــ ــورد و بیاســ   بخــ

  نشستن چـه بایسـت چنـدین بـه جـاي         منی کرد و گفت اینت آیـین و راي  

  کــه از خویشــتن دیــد نیکــی همــه        چــو گردنکشــی کــرد شــاه رمــه      

  ه لنـگ  وتـا چون گور و ک ،سرین گرد  یا بـر آمـد یکـی اسـب خنـگ       ز در 

ــر ز خشــم   ــان پ   . . .بلنـــد و ســـیه خایـــه و زاغ چشـــم   دوان و چــو شــیر ژی

ــرد     ــران یزدگ ــا مهت ــت ب ــین گف  ــ  چن   . . .رد کــه ایــن را ســپاه انــدر آیــد گَ

ــه    ــکر همـ ــان و لشـ ــد چوپـ ــه    فرومانـ ــهریار رمــ ــر آشــــفت از آن شــ   بــ

 ــ ــاه برداش ــم آنگ ــام  ه ــن و لگ ــادکام      ت زی ــد ش ــب ش ــک آن اس ــه نزدی   ب

  . . . که ننهاد دست از پس و پاي پیش    چنان رام شد خنگ بر جاي خویش  

ــگ       چو زین بر نهادش بر آهخت تنـگ    ــازان نهنـ ــاي تـ ــر جـ ــد بـ   بجنبیـ

ــاي او شــد کــه بنــددش  دم    ــم      پــس پ ــنگ س ــارة  س ــد آن ب   خروشــان ش

ــر    ــه زد ب ــک جفت ــد و ی ــرش بغری   . . . به خاك اندر آمد سـرو افسـرش       ب

ــدان     چو او کشته شد اسپ آبی چو گـرد   ــد بــ ــمه لا ژوردبیامــ   چشــ

ــد    ــنش ناپدی ــد ت ــدرون ش ــه آب ان   کـس انـدر جهـان ایـن شـگفتی ندیــد        ب



  بـه تـوس  که شاها زمـان آوریـدت      ز لشکر خروشی بر آمد چو کـوس    

ــه   ــه جام ــاك    هم ــد چ ــا را بکردن ــ   ه   ی ریختنـــد از بـــر یـــال خـــاك  همـ

  میــــان تهــــی گــــاه و مغــــز ســــرش   ازیـــن پـــس بکافیـــد موبـــد بـــرش  

ــه کــافور و مشــک      بــه دیبــا تــنش را بکردنــد خشــک        بیاگنــد یکســر ب

ــاج     ــد س ــن و در مه ــابوت زری ــه ت   شـد آن خداونـد تـاج    پـارس  سوي   ب

مانـد کـه غـرض فردوسـی از چشـمه سـوي        وس، تردید نمیاز چشمه سوور یا سوبر ت بندهشبا توجه به توصیف نسبه مشروح  

  روي کوه میان توس و نیشابور یعنی چشمه سـبز کنـونی اسـت، در حـالی کـه بعضـی      ۀتوس در نزدیکی دریاي شهد نیز همان چشم

بعضی دیگر هـم در  . محل واقعه یزدگرد بزه گر دانسته اند) چشمه گیلاس، گلسب(بعدها چشمه مشهور دیگري در دشت توس را 

-دهند، در حالی که به روایت فردوسی جسد شاه را به پارس برده و در دخمه نهادههمان محل چشمه سبز گوریزد گرد را نشان می

 "دوسی به حدي بوده که مـردم آن زمـان حکایـاتی دربـاره شـیخ مشـهور آن زمـان یعنـی         شهرت چشمه سبز توس در زمان فر. اند

مزبور وقوف داشـته و   ۀنیز ابوریحان بیرونی خوارزمی از وضع شگفت چشم. اندتوس، و چشمه سبز هم ساخته "انی گرّابوالقاسم کَ

  . به ذکر آن پرداخته است آثار الباقیهدر 

موارد استثنایی در این بـاره را توضـیح داده، بـه چشـمه سـبز        "ها و رفتن آب به بالا ران چشمهسبب فو "ابوریحان بیرونی ذیل 

باشـد کـه دور آن یـک     اي مـی اما آبی  که میان ابرشهر و تـوس در سـرکوه اسـت، آن دریاچـه     ": توس نیز پرداخته  و نوشته است

این آب از خزانه اي بالاتر از آن است، هر چنـد کـه بسـیار     ةو البته بدیهی است که ماد. شود و به سبزرود موسوم است فرسخی می

رسد، و بـدین جهـت اسـت کـه در      و  به اندازه اي که آفتاب آب این دریاچه را تبخیر کند از آن ماده استمداد به آن می. دور باشد

جهـت اسـت کـه آب زیـاد     آب  جمـع شـده و بـه ایـن      ،مـوازي بـا آن   ۀیا سبب این است که از یک خزان. ماند یک حال راکد می

این چشمه به اندازه یک سپر . مانند این دریاچه که گفته شد در بلاد کیماك چشمه اي گواراست که منکور نام دارد. . .  شود   نمی

ابوریحان، . ( ودش بزرگ است که سطح آب آن با اطراف آن مساوي است و اگر یک سپاه از آن چشمه آب بخورند آبش کم نمی

  )410، ص 1363

مشهور  ۀترجمه است  و نه متن اصلی،  معلوم نیست که  ابوریحان دقیقاً چه نامی را براي چشم "سبزرود  "اولاً چون اصطلاح  

دیگر این که وي به سبب جوشش آب از قله کوه چشمه سبز . سبز)  چشمه ، دریاچه(= سبز، یا دریا  ۀتوس به کار برده است، چشم

با این همه وضعیت . انسته و به توضیح درباره آن، که همان قانون ظروف مرتبط است پرداختهرا جزو  شگفتیهاي زمان خود د

ه چون محل چشمه سبز گودي کاسه کوه پدیده اي شگفت بوده و هست، که البتّ ۀچشمه سبز و جوشش آن همه آب  از نزدیکی قل

رفته، لذا همه برفهایی که از قلل کوه آب شده و به گودي مانندي در نزدیکی قلل است و ظاهراً زیر آن را لایه اي نفوذ ناپذیر گ

بقیه علل و اسباب امر هم همان . جوشند یابند از کف خود چشمه می شوند چون محل نفوذ دیگري نمی محل چشمه سرازیر می

ته در حالی که بینیم ابوریحان پیرامون چشمه  را حدود یک فرسنگ نوش دیگر این که می. است که ابوریحان توضیح داده است

دریافته خواهد شد که افت آب چشمه سبز پس از ، اما به دلایلی که در سطور بعد توضیح خواهیم داد. اکنون کمتر از آن است

از دیگر کسانی که به معرفی چشمه سبز پرداخته و اطلاعاتی درباره آن داده اند . قمري روي داده  است 967حادثه اي مهم در سال 

، 1362مستوفی، .( دان سده هشتم هجري است که  باري درکتاب جغرافیاي خویش نوشته استمورخ و جغرافی حمداالله مستوفی

چشمه اي  است که چشمه سبز  "در آن کوه . آید در شمال نیشابور کوه پر آبی است که عمده آب شهر از آن می ).149ص 

بر لب آن چشمه کوشکی ساخته است؛ بر بام کوشک بر آیند میانه امیر چوپان . آید گویند و آبی شیرین و سبز از آن بیرون می می

ظاهراً غرض (.از آبادانی تا این چشمه  پنج فرسنگ است. شود ها بیل از میانۀ چشمه  ظاهر می نماید و در شب جمعه آواز چشمه می

کان است که با چشمه حدود سه فرسنگ از آبادانی شهر نیشابور است ، وگرنه نزدیکترین آبادي مجاور چشمه سبز روستاي قدیمی گلم

آب .(!) شتر آبی و گاو آبی و مردم آبی  بیرون آمدن و چریدن دیده اند. پارسایان در شب برکنار چشمه احیا داشته اند).فاصله دارد

نیز از  "ذکر بحار و بحیرات "همو بار دیگر و ذیل .  "آید و بر آن عمارت و زراعت بسیار است این چشمه در میان صحرا می



از و دو . بحیره چشمه سبز به ولایت خراسان به حدود توس دورش یک فرسنگ بود "دیگر : چشمه سبز یاد کرده و نوشته است 

رود، هر یک زیادت از بیست آسیاگردان بود و هیچ ملاحی آن  بحیره رانمی توان  جوي بزرگ است که به نیشابور و توس می

  ).241پیشن، ص .(حکایت اسپ که از ان جا بر آمد و یزدگرد بزه کار را بکشت مشهور است .توان رسید برید و به قعرش نمی

نمایاند که تـا آن زمـان، یعنـی نیمـه اول سـده       هاي افسانه یی گزارش حمداالله مستوفی بگذریم بقیه اظهارات او می اگر از جنبه 

هاي  پیرامونش مانند  فردوسی و ابو ریحان بیرونی در سدههشتم هجري، سطح آب چشمه سبز همانند گذشته به قدري بالا بوده که 

هاي پنجم تا  نیز در طول سده "سبز رود "و  "چشمه سو "به جاي  "چشمه سبز  "نام جدید . چهارم و پنجم یک فرسنگ بوده است

  . دریا افتاده است، که هنوز هم چنین است _هشتم بر این بحیره یا چشمه 

به سبب حادثه  967جاه سال بعد از مستوفی خبر چندانی از چشمه سبز در متون نیست، اما در  سال گر چه تا حدود دویست و پن

راوي حادثـه  . مهمی که در آن محل و چشمه روي داده دیگر بار نام این پدیده شگفت و مقدس گونه را بر سر زبانها انداخته است

خود و هم پدرش در نیمه دوم سده دهم هجـري مقـام    هم ت، که صاحب خلاصه التواریخ در احوال صفویه اس "میر منشی قمی  "

به سبب اهمیت فراوان . وزارت خراسان را  داشته  و در مشهد سکونت داشته اند، او ماجرا را با همه جزئیات امر روایت کرده است

  . کنیم شی تمام اظهارات او را عیناً نقل میمنمیر  ۀنوشت

عظیمی بود  و گمان مردم این بـود کـه هرگـاه آب     ۀدرین سال آب چشمه سبز که دریاچ ": نوشته است 967ذیل سال  ،فلّؤم

راه به دررو پیدا کند اکثر بلوکات مشهد مقدس و ولایات خراسان خراب خواهد شد، اتفاقاً در محلی که قمر در بـرج جـوزا بـود،    

خانه طوس رسید و از آن جا به رودخانه مرو منتهی شد آب چشمه سبز رهایی یافته هر چه پیش آن واقع شده از بیخ کنده تا به رود

و زور آب به مثابه اي بود که درختان بلوکات مشهد مقدس را که چهار صد ساله و پانصد ساله بود به طریقی کـه مـویی از ماسـت    

الوسات کـه بـر عبـور آن    کسی بکشد از بیخ کند و خرابی بسیار به مزروعات و باغات رسانیده، مردم بسیار از صحرانشینان و مردم 

گاه ظـروف طـلا و    ،نمودند، بر عبور آن سیلبعد از آنکه مردم بلوکات از ولایت به شهر تردد می. واقع شده بودند هلاك گردانید

نسـخه بـرلین   .( نقره بیشتري یافتند و ظروف یافته را خرج کرده  در عوض متاع هند خریده در مدت دو ماه  به قریه مذکوره آمدند

صه التواریخ، خصوصاً از اهالی روستاي کادره در مجاورت شهر تابران توس به عنوان یابندگان اصلی ظروف طـلا و نقـره یـاد    خلا

اي از وسایل بـه قنـدهار رفتـه آن ظـروف     چون نتوانستد آن طلا و نقره را در آن ولایت خرج نمایند، بوسیله": کرده و افزوده است

چون آن جمعیت اسباب زیاده از وسع حال و فایده تجـارت و سفرایشـان بـود کـد خـدایان       ). 982، ص 2کردند، ج "یافته را خرج

  . و صحرانشینان بسیار نفایس یافته اند) قهپایه( بلوك در  مقام تحقیق بیرون آمده، ظاهر شد که از چشمه بیرون آمده و مردم کهپایه 

. رسـانیدند ) برادرزاده شـاه تهماسـب و حـاکم مشـهد     ( براهیم میرزا این خبر را به سمع شریف نواب جهانبانی ابوالفتح سلطان ا 

میرزا با امرا و  نقبا و سایر اعیان به جانب چشمه مذکور در حرکت درآمده ، به دو روز به آن جا که از شهر مشهد مقـدس تـا بـدان    

و به مرور ایام و شهور و اعوام مجتمع شریف بردند و به درون آن موضع که آب  در رتمکان دوازده فرسخ مساحت بود شکارکنان 

گشته بود درآمده از هر جانب که زمینی را شکافتند اقسام طلا آلات و نقره آلات از صور جانوران و سـایر ظـروف و اوانـی ظـاهر     

آنها  هفتاد ظرف نقره و مقداري از طلاي خالص جمع آمد، _شد، که دو روز نواب جهانبانی در آن حوالی بسر بردند قرب شصت 

شـاه  ( عرضه داشت نموده با اشیا مذکوره به درگاه گیتی پناه نـزد شـاه جمجـاه    ) را( و حقیقت . را برداشته به مشهد مقدس آوردند

  .فرستادند و کس به جهت حفظ آن موضع تعیین  نمودند) تهماسب

وزه کـه در جـوار آن قریـب بـه بلـده      چون شاه عالم  پناه برین معنی آگاه شدند، داروغه و ضابطی و مشرفی به دسـتورکان فیـر  

  . شود و الحال از آن چشمه اندك آبی از وسط حقیقی آن دره جاري می. نیشابور واقع است فرستادند

که از بعضی کهنسالان، که از سلف بدیشان رسیده بود، معلوم شد این است که در آن میانه دو کـوه کـه آب جمـع    حقیقت آن

شـد و قبـل از    یده بود و از هیچ جانب راه به در رو نداشت  و مرتبه مرتبه در تزاید و تضاعف میشده بود دریاچه عظیمی به هم رس

شد بـر سـبیل    پرستیدند و هر که را از ذکور و اناث هر چه میسر می زمان  اسلام که کفار در این بلاد و ولایات بودند این آب را می

دررو یافـت اکثـر آن   ه چـون آن آب راه ب ـ . لاب جمع شده بـود بسیار در آن گانداختند و به مرور اعوام  نفایس  نذر در آن آب می

نفایس همراه آب  به در رفته در رودخانه و صحراها ناپدید شد و قلیلی از آن در ته گل مانده بود، که آن نیز به مرور مردم بلوکات 

  ).413_14، صص 1خلاصۀ التواریخ، ج . (نهانی به در آوردند
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